
 

با حضور محمدابراهیم محمدی مدیرکل  99مهر ماه  8روز سه شنبه  "شاخص رسانه مطلوب از نظر مولانا" کارگاه آموزشی

عنوان سخنران مدعو در  دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، سردبیران و مدیران داخلی مجلات رشد و دکتر یاسر ملکی به

 .ریزی آموزشی برگزار شدبرنامهسالن جلسات طبقه هشتم سازمان پژوهش و 

 

در شروع این نشست محمدابراهیم محمدی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی بیان کرد: این نشست نخستین جلسه 

ا و ها، باورهها، دریافتوگو، به اشتراک گذاشتن اندیشهورزی، تعاطی و تعامل فکری، تضارب آرا، گفتاندیشه در زمینه

 .تواند تحول انگیز باشد و ما را در مسیر حرکت شتاب ببخشداست که می هاییدیدگاه

های جهان انسانیت، جهان اسلام و جهان ادبیات و عرفان. کاری که در وی افزود: امروز روز مولانا است، یکی از شخصیت

ای و مثنوی لانا یک انسان رسانهمو های بزرگانی چون مولانا ارتباط دارد.گیریم به شکلی به اندیشهی رسانه پی میحوزه

 .یک رسانه است. امروز با گذشت سالیان سال این اندیشه و این رسانه هنوز پویا، موثر و سازنده است

ها کنم ما در حوزه آموزش و پرورش در برخی از زمینه: من احساس میمدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اظهار داشت

هایی که داریم را بازنمایانیم و خوب ها و میراثطور که باید برخی از داراییایم آنم و نتوانستهدچار یک نوع ماندگی هستی

سال از انقلاب گذشت  04ای در بحث صحیفه سجادیه خدمت سروران عزیز بودیم و بنده با خودم گفتم ارائه کنیم. یک جلسه

 م، سترگ، ستبر و استوار. لوایم. این صحیفه مظو ما در بحث صحیفه سجادیه کاری نکرده

اول و رقهای درسی است. باید پیششان بازتر از مولفین کتابدوستان عزیز ما در مجلات رشد دستوی خاطر نشان کرد: 

ها ها و داشتههای درسی خط بدهند. بنابراین در زمینه تحلیل، ارائه و معرفی اندیشهپیشاهنگ باشند و واقعاً به مولفین کتاب

 وارد میدان شویم. ورز ستانه، هوشمندانه و شهامتدباید پیش

 

 ها استفاده کنیمایم از آنهایی که نتوانستهستاره

ایم در شناسایی او در سطح جهان موفق عمل کنیم مولانا است، خاطر که یکی از افرادی که نتوانستهمحمدی با بیان این

ا مولانا، سهروردی، مها استفاده کنیم. ایم از این ستارهمولانا انسان بسیار بزرگی است. ما در بحث دیپلماسی نتوانستهنشان کرد: 

خواهم که دوستان ما در بنابراین میشناسد. ها را نمیالله ولی و مسعود سعد را داریم که کسی آنابن عربی، ملاصدرا، نعمت

 و اندیشه مولانا و سایر مشاهیر بزرگ را منعکس کنند.و ذکاوت، این میراث را منتقل مجلات رشد، با جسارت، هوشمندی 

 

ها قبل این جلسه اسم قشنگی دارد. بحث رسانه مطلوب از نگاه مولانا است. شاید بگویید مولانا متعلق به قرنوی افزود: 

تواند در عصر حاضر هم از آن ا است که انسان میاست، اما اتفاقاً اقیانوس اندیشه مولانا آنقدر پر از صدف و درهای کیمی

 دانم.های زودگذر میر از اندیشهها را فراتر از مذهب و فراتمن این دست آدم استفاده کند.



ها اش از چارچوبولی برسد و از سطح دانش حصولی بالاتر برود، اندیشهدانش حص یانسان وقتی به مرتبهمحمدی بیان کرد: 

است که یک انسان مثلاً در قرن دوم یا  کند، خارج خواهد کرد. اینخودش گرفتار می یانسان را در چنبرهو دیوارهایی که 

ها متعلق به این روزها هم هست. شاید این اندیشه باز هم پویاتر شود. به همین خاطر است کند ولی اندیشههفتم زندگی می

رآن من اعتقادم این است که ق کنیم.بینیم و احساس مییه واقعاً میکه ما این ویژگی را در قرآن کریم یا در صحیفه سجاد

 البلاغه، صحیفه سجادیه، مثنوی و فتوحیات مکیه یک رسانه هستند.کریم، نهج

اند و چندین کتاب در این زمینه نگارش جناب آقای دکتر ملکی آثاری را در حوزه مولاناپژوهی پدید آوردهوی در ادامه گفت: 

اند. انشاءالله از این جلسه استفاده و سود لازم را ببریم و حاصل مطالعات، تعمقات و تحقیقات هایی هم داشتهکارگاهاند. کرده

 وگوها به گل بنشیند.کند و گفتبرادر بسیار خوبم آقای دکتر ملکی بتواند دوستان را سیراب 

 

 های مکتوب استمثنوی از نافذترین رسانه

که این داشت: دلیل این را بررسی کرد و اظهار "های رسانه مطلوب از دیدگاه مولویشاخص" در ادامه دکتر یاسر ملکی

ایم این است که مولانا یکی از نوابغ و عرفای نامی این سرزمین است و مثنوی معنوی که از این بزرگمرد موضوع را برگزیده

این رسانه به  .است که در اختیار بشر قرار گرفته است های مکتوبیبه یادگار ماند یکی از قدرتمندترین و نافذترین رسانه

جهانی و  یای قدرتمند است که تمامی مرزهای اقلیمی و جغرافیایی را در نوردیده و به معنای واقعی کلمه یک رسانهاندازه

ای از عالم ر نقطهالمللی است. شهرت مولانا فقط محدود به ایران و فرهنگ ایرانی و اسلامی نیست، بلکه هر کسی در هبین

 آگاهی، دانایی و حکمت است از این کتاب استفاده کرده و مشتری کلام و سخن این بزرگمرد است.  یکه تشنه

 

وی را پشتش گذاشته و به آن تکیه داده بود، مولوی بلافاصله این صحنه را دید نوقتی یکی از شاگردان مولانا، مثوی افزود: 

وی هم گیر خواهد شد. خود مولای پسر این کتابی نیست که بر او تکیه زنند، کتاب ما جهانو به شاگردش عتاب کرد. گفت 

 گیر خواهد شد.رتش یک شهرت عالمانگیزی از خودش بر جای گذاشته که شهدانست چه اثر ناب و شگفتمی

 

 راز قدرت اندیشه مولوی

  

قدر را از سنگ و گرانعث شد که مولوی این آثار گرانمولوی است و با یقدرتی که در اندیشهکارشناس مدعو گفت: این 

ام، چون آدمی تا طعم معنای واقعی مست شده گفت من یک آدمی هستم که بهخود بر جای بگذارد این است که مولوی می

 رهایی که انسان دافتد. تمامی اتفاقات خوش و تمامی پیروزیعاشقی و مستی را نچشد وجودش به تحرک و جنبش نمی

ست چون م"گفت آورد به مجرد این است که تا چه اندازه گوهر عشق اصیل در وجودش نشسته است. میزندگی به دست می



هر ایست/ زنبور جوش کرد، بنیست در سخن/ زیرا تکلفست و ادیبی و اجتهاد/ اما دهان مست چو زنبور خانه ینیستم نمک

 . رازش در همین است."مرادسوی بی

 

 سرودن جلد دوم مثنویعلت تأخیر در 

رسد، وقتی دفتر اول مثنوی به پایان میدرباره علت تأخیر در سرودن جلد دوم مثنوی توسط مولانا عنوان کرد: یاسر ملکی 

کند. در اینجا صاحبنظران و کشد. یعنی مولوی سرودن مثنوی را دو سال متوقف میسرودن دفتر دوم دو سال طول می

ارند که شناسان اعتقاد دتر است. برخی از مثنویدارند که به اعتقاد بنده حقیر نظر دوم از نظر اول صائبپژوهان دو نظر مولوی

الدین چلبی همان کسی بود که مولوی را الدین چلبی است. حسامعلت تأخیر دو ساله در سرودن مثنوی، فوت همسر حسام

ی را دو والدین چلبی سرودن مثنمولوی به احترام همسر حسامگویند که برای سرودن مثنوی تشویق کرد. در واقع برخی می

 سال به تأخیر انداخت. 

بیات اخواهید دلیل تأخیر دو ساله در سرودن مثنوی را دریابید، به د اگر شما مینگویشناسان میوی افزود: گروه دیگر مثنوی

وردم و ناک خام و در آن مهمانی یک لقمه شبهههگوید من در یک مهمانی شرکت کردپایانی دفتر اول دقت کنید. مولوی می

آید. این گوید فردای آن روز احساس کردم که از چاه نفسم آب تمیز بیرون نمیناک اثر خودش را گذاشت. میاین لقمه شبهه

گویم مولوی مست است و عاشق است و چنین و چنان، این در حرف زدن راحت کنم که اگر میرا از این جهت عرض می

حراست  کردند. یک پاسبانی و یکشان پاسبانی میالعاده آدم مراقبی بودند. از حریم فکر، اندیشه و شخصیتها فوقاست. این

 آید، به خودم گفتم باید دو سال ریاضتکردم از چاه نفسم آب تمیز بیرون نمیگفت آنجا احساس میای. میای و لحظهدقیقه

گوید این کار را کردم و بعد احساس کردم که آرام آرام دارم به مولوی سابق ودت بزدایی. میبکشی تا اثر لقمه ناپاک را از وج

 شوم. نزدیک می

زدیک ای چون مثنوی نهای خودمان را به رسانهملکی اشاره کرد: ما باید سعی کنیم از مثنوی یک الهاماتی بگیریم و رسانه

شود چون مثنوی حاصل یک خودکاوی معلومات و آگهی حاصل نمی این نزدیک کردن و این شباهت فقط با دانش، کنیم.

فکر نکنیم که مولوی به خاطر کثرت اطلاعات و مطالعاتی که داشت توانست  .های کیفی استمستمر و یک سری خلوت

ه در درونش هایی کها و تصفیهکشید و به دلیل آن پالایشهای مستمری که میمثنوی را خلق کند. این فرد به دلیل ریاضت

که هر چه از وجودش بیرون خورده بود خورده و تصفیه شده داشت و به دلیل همین وجود تراشکرد، یک وجود تراشمی

 یک زلالی و صافی برخوردار بود.ریخت از می

 

 شاخص اول: اصالت/ های اندیشه مولویشاخص



گفت: به نظر من اولین ویژگی و اولین  های اندیشه مولوی را برشمرد. وی درباره شاخص نخستشاخص ملکی در ادامهدکتر 

چیست؟  یلاندیشه اص اما س پیدا کرده است، شاخصی است به نام اصالت.خصلت اندیشه مولوی که در مثنوی او بسیار انعکا

های تکانه ای که در برابریعنی اندیشه مقاوم و محکم. اندیشهدار. اندیشه اصیل یعنی اندیشه وارسته و ریشه اندیشه اصیل

های قوی ریشه یدرخت یک سر لرزد. اندیشه سست نیست. اگر اندیشه مولوی را به یک درخت تشبیه کنیم، اینبیرونی نمی

 و استوار دارد.

شه خواهند اندیها میسوال بعدی این است که قوت و استواری اندیشه مولوی از کجا آمده؟ چرا بسیاری از آدمملکی ادامه داد: 

یستند؟ در نتوانند؟ چرا همه مکاتبی که در طول تاریخ وجود داشته از چنین خصلتی برخوردار مقاومی داشته باشند ولی نمی

سال از اندیشه مولوی گذشته است اما همچنان تازگی و طراوت خودش را حفظ کرده است. این از کجا  044صورتی که 

 ل مولود شخصیت و منش اصیل است.آید؟ بنده یک تأملی کردم و دیدم که اندیشه اصیمی

اندیشه انسان بریده از شخصیت و منش او نیست. درست عکس تفکری که در غرب حاکم است، وی افزود: در اندیشه اسلامی 

توانیم درباره اندیشه انسان جدای از منش و شخصیت انسان داوری کنیم. بهترین داوری درباره اندیشه، آن داوری است ما نمی

ت یکه از دریای شخص که اندیشه را در خلال اتصالی که به روان و شخصیت دارد مطالعه کنیم، چون اندیشه موجی است

 خیزد. برمی

 

 سه قلمرو شخصیت انسان

شخصیت انسان سه قلمرو به هم پیوسته دارد که این قلمروها عبارتند از قلمرو نگرش، قلمرو دکتر یاسر ملکی اظهار داشت: 

گرایش و قلمرو کنش. اگر کسی در این سه قلمرو تبدیل به یک انسان موفق، قابل و ورزیده شود، اتصال این سه قلمرو 

انیاً های بلندنظرانه دارد، ثگوییم مولوی شخصیت اصیل است یعنی اولاً نگرشوقتی میسازد. را می "یت اصیلشخص"

 شده، پخته و مودبانه دارد. ابها و گرایشات عالی دارد و ثالثاً رفتارهای حسخواسته

 

 دو زانو نشستن مولوی در محضر شمس

مولوی با این درجه از فهم، آگاهی و دریات در محضر کسی چون شمس وی درباره رفتارهای پخته و مودبانه مولانا گفت: 

که کوه علم بود در محضر من چنان دو زانو این مرد با این"گوید زند. در مقالات شمس هست که شمس میتبریزی زانو می

سلمان هایی که تازه معبارت شمس در مقالات شمس است. مانند نو مسلمان. این "نشست که مانند طفلی در برابر پدرشمی

گفت من خجالت نشست. شمس میاند و چندان از دین و ایمان اطلاعاتی ندارند. مولوی در محضر شمس این گونه میشده

ی لاتر از شمس بود. مولواند که حجم اطلاعات، آگاهی و دانش مولوی به لحاظ نظری باکه بزرگان گفتهکشیدم. در حالیمی

کلام، اخلاق و ادبیات عرب سرآمد بود، اما یک چیزی در وجود شمس دید که حاضر شد تمامی آن حشمت و جایگاه در فقه، 

 انو در برابر شمس تبریزی بنشیند.را کنار بگذارد و دو ز



 مهمترین مولفه اعتمادساز به تعبیر مولوی

سان و خدا و انآید بین به تعبیر مولوی مهمترین مولفه اعتمادساز، ادب است، چون وقتی ادب به میان میدکتر ملکی گفت: 

 حاکم باشد بنیان همه روابط وگیرد. اما وقتی بی ادبی یک رابطه اعتمادآمیز و اعتمادساز شکل می انبین انسان و دیگر

کند ادب بخشد و آن را مستحکم میچیزی که به روابط قوام میشود روابط سطحی و سست. ریزد. روابط میمناسبات فرو می

  است. 

 

قهرمان است. هم قهرمان عرصه نگرش است، هم قهرمان عرصه گرایش  ،مولوی در هر سه قلمرو شخصیت انسانوی افزود: 

ر ترین درجه قراالت در بالادعا را بکنیم که مولوی به لحاظ اصاتوانیم این است و هم قهرمان عرصه کنش است. پس می

 دارد.

 

 الگوهای مولوی در سرودن مثنوی

شود؟ و در ادامه بیان کرد: پاسخ این پرسش را مطرح کرد که آیا اندیشه اصیل خود به خود ساخته میدکتر ملکی در ادامه 

ما اکه شخصیت اصیل داشته باشیم محتاج الگوی اصیل هستیم. این سوال حداقل از نظر مولوی منفی است. ما برای این

، غزالی، سنایی غزنوی خیلی متأثر است، اما آیا واقعاً الطیر عطارگویند مولوی از منطقالگوی مولانا در مثنوی چیست؟ می

سیره  بینید که قرآن و رسول اکرم وکنید، میها است؟ خیر. شما وقتی روح حاکم بر مثنوی را نگاه میالگوی اصلی مولانا این

 اصلی مولوی در سرودن مولوی است. پیامبر دو منبع

ر مثنوی تفسیر مستقیم کرده است. یعنی آیه آمده و ذیلش تفسیر مولانا آیه قرآن را د 0844مولوی نزدیک به وی افزود: 

مپوشانید  گفت پیغامبر ز سرمای بهار/ تن "شود. از جمله بیت شروع می "گفت پیغمبر"است. بسیاری از ابیات مولوی با عبارت 

 ءجز /زان سبب که جمله اجزای منید /چون پدر هستم شفیق و مهربان/ گفت پیغامبر شما را ای مهان"یا بیت  "یاران زینهار

 ."کنیدرا از کل چرا بر می

خواهد مثنوی را در برابر قرآن قرار بدهند. این حرف دانم روی چه حسابی میهستند کسانی که نمیاین کارشناس عنوان کرد: 

زلیات شمس کنم که مثنوی طفیل قرآن است. خود مولانا در غصد درصد حرف باطلی است. من به صراحت عرض می

من بنده قرآنم اگر جان دارم/ من خاک ره محمد مختارم/ گر نقل کند جز این کس از گفتارم/ بیزارم از و وز این "گوید می

جویم از کسانی که بخواهند من را در برابر قرآن و امر گوید من تبری میتر از این؟ مولوی می. دیگر صریح"سخن بیزارم

 بعیت از فرامین رسول اکرم دارم.دارم از دولت قرآن و از تپیامبر قرار بدهند، هر چه 

نوی، شود. اصالت مثرسد تبدیل به چشمه جوشان حکمت و معرفت میزمانی که شخصیت به اصالت میملکی بیان کرد: 

ه در شمولود اصالت فکر مولانا است و اصالت فکر مولانا مولود اصالت شخصیت مولانا است و اصالت شخصیت مولانا هم ری

 مولانا قرآن و سیره پیامبر است. تبعیت از الگو دارد که الگوی



 تفکر محصول شخصیت است یا شخصیت محصول تفکر؟

که فرمودید که تفکر مولوی محصول شخصیتش است، در صورتیدر ادامه نشست دکتر محبی خطاب به دکتر ملکی گفت: شما 

دانیم که شخصیت محصول تفکر و اندیشه است. این یک تعارض است که شما ایجاد کردید. شخصیت به خودی میما همه 

امل تواند حها، تفکر و تلاش فرد است. شخصیت به خودی خود نمیخود چیزی ندارد. شخصیت محصول عمل، دقت، انگیزه

 شناسی قابل بحث و تأمل است. شما از نظر فلسفی و از نظر مفهوم تفکر باشد. بنابراین مقدمه

ش یک طور که گفتم بین اندیشه و منای که شما گفتید از نظر عرفا درست است منتها هماندکتر ملکی در پاسخ گفت: قاعده

د فکر گذارنرفت و برگشتی وجود دارد. عرفا روی نفس خیلی تأکید دارند. اصلاً اولین جایی که عرفا روی آن انگشت می

گوید ما چیزی بزرگتر از ذهن ها است، اما مولوی میکنیم جایگاهش ذهن آدممیرا صحبتش  نظری که ما هاندیشنیست. 

 هستیم. ما صاحب یک من، نفس و خود هستیم.

گوید قلب خورشید است و ذهن ای دارد که آن را از عرفا گرفته است. میالعادهوی افزود: دکتر حسین نصر یک عبارت فوق

به جان  های عرفاکند. اگر تحلیلتابد و ذهن انسان را نورانی میاگر قلب نورانی شد نورش به ذهن انسان میمانند ماه است. 

 کند.هم با ریاضت تطهیر پیدا می نشیند به خاطر این است که متأثر از قلب است. قلبمی

ها هم شده است. اگر ما آن را ها و گرایشهاند که شامل خواستاند دایره عقل را وسیع کردهملکی ادامه داد: یک جاهایی آمده

 گویم عقل، مرادم عقل نظری است.مبنا قرار بدهیم با آقای محبی موافق هستم، اما آنجایی که من می

 خلاقیت :شاخص دوم

عدد، جدید متهای حلها و راهتوانایی تولید ایدهخلاقیت است، اظهار داشت:  "خلاقیت"که شاخص دوم این بیان یاسر ملکی با

و مناسب برای حل مسائل و مشکلات است. ما در مثنوی سه دسته خلاقیت داریم؛ خلاقیت زبانی، خلاقیت روشی و خلاقیت 

 است. روها خلاقانه برخورد کردهمحتوایی. مولوی در همه این قلم

داع واژگان و کلمات است. های یک زبان خلاق ابیکی از ویژگی و گفت: ستنادزبان خلاقانه  را یکزبان مولانا او 

نوی بینید. لذا کنار مثبینید را در کم جایی میهایی که شما در مثنوی معنوی میسازیسازی و واژهها، اصطلاحسازیمفهوم

و و نح"بینید، از جمله ها را کمتر در سایر آثار مییک دیوان واژگانی هم هست. یک واژگانی در مثنوی هست که شما آن

. این اصطلاحات عجیب و ابداعی هستند. دومین جلوه از "قیامت مجسم"یا  "رستخیز ناگهان"، "یای شقیکیم"، "محو

طلایی  یدهد. مثنوی با یک استعارهنشان می های ادبیها و آرایهنایهها، کخلاقیت زبانی مولانا هم خودش را در استعاره

 ها است. از همه تعلقات و منیت ، پارسا و تهی شدهشروع شده است که نی استعاره از انسان وارسته "نی"یعنی 

ده نفع بعضی از مسائل استفاده کر بعضی محتواها در سایر علوم بهجلوه سوم هم این است که مولوی از یاسر ملکی افزود: 

ر جگر د. این بیماری به این شکل بوده که یک نقصان داشتیم "استسقا"است. مثلاً در علم طب قدیم یک بیماری به اسم 

 گوید اتفاقاً این حال و روز عاشق است:شده است. مولوی میخورده سیر نمیآمده که هر چقدر آب میفرد پدید می



 دانم که هم آبَم کُشَدگَرچه می ام آبَم کَشَدگفت من مُستَسْقی

 ر دو صد بارَش کُند مات و خَرابگ  هیچ مُستَسقی بِنگَریزَد ز آب

 عید قرُبان اوست و عاشق گاومیش خشم خویشگو بِران بر جان مَستم 

 پروردبَهر عید و ذَبحِ او می  گاو اگر خُسبَد وَگر چیزی خَورَد

 ان فی قتلی حیاتا فی حیات      اقتلونی اقتلونی یا ثقات                

 چون رهم زین زندگی پایندگی است آزمودم مرگ من در زندگی است        

 امام این کارها که عاشق گشتهت    امخوارهخونچون زمین وچون جَنین 

 

 . هر روزشود. اصلاً توقف و خمودگی برای عاشق معنا نداردگوید عاشق کسی است که از عشق خدا سیر نمیمولوی می

 تر از دیروز است.عاشق

 

 گویی مولاناتمثیل و قصه

دکتر ملکی درباره خلاقیت روشی گفت: مولوی در روش هم استادانه و خلاقانه عمل کرده است. روش مولوی در کنار تعلیمی 

گویی است. مولوی خیلی از این روش استفاده کرده و این روش خیلی هم جواب داده و کارآمد مثنوی، روش تمثیل و قصه

های تدریس به کار گرفته شود چه غوغایی به پا های درسی و روشتابدانید که اگر این روش در کبوده است. شما نمی

ب بروند، ها به خواای بخوانیم و آنکنند که تمثیل فقط مخصوص اطفال و کودکان است که قصهها فکر میبعضیکند. می

گوید می مولوی ها.آن یدار شدنهای من را برای بزرگان بخوانید، آن هم نه برای خوابیدن، بلکه برای بگوید قصهاما مولوی می

ید نویسی کنم مطمئن باشگویی و عریانخواستم این را عریانالا اگر میداخل غلاف قصه و تمثیل ریختم، و من حقایق را

 داد.روح و روان شما را جراحت میتیزی حقایق 

 

 خلاقیت محتوایی

نای واقعی خلاقانه است. مثلاً تفسیری که مولوی از قصه مولوی در مثنوی تفسیرها و تعبیرهایی دارد که به معوی افزود: 

 "اعت خلاقیتشج"کند یک تفسیر خلاقانه است. رولو می، از فیلسوفان اگزیستانسیالیسم آمریکایی در کتاب هبوط می

ها خلاق باشند؛ هیولای تنبلی، هیولای ترس و هیولای کسب پول. جالب است که گذارند انسانسه هیولا نمیگوید می

دوست دارد یار این آشفتگی/ کوشش بیهوده به "گوید کند. مثلاً راجع به تنبلی میمولوی هر سه این هیولاها را محکوم می



تازد به پا/ عاشقان پران تر از برق هوا/ ترس مویی نیست اندر کیش زاهد با ترس می"گوید . یا راجع به ترس می"از خفتگی

گوید مراقب باشید که اگر پول از ابزار تبدیل به غایت و هدف در . یا مولوی در پول می"عشق/ جمله قربانند اندر پیش عشق

 دا کند.ند. پول نباید سیطره پیکگیرد. شما را برده و وابسته به خودش میزندگی بشود جلوی خلاقیت شما را در زندگی می

 

 شاخص سوم: جامعیت 

 "کامل ناطق"برد مثنوی یک رسانه جامع است. تعبیری که مولوی به کار می ه کرد و گفت:رملکی به شاخص جامعیت اشا

گوید ای که در آن جمع هست را بتواند پوشش بدهد. میکه هر سلیقه و ذائقهگوید آدم باید یک جوری حرف بزند است. می

بی نوا/ هر کسی یابد غذای خود  مهمان هیچ نماند که/ بود آشی گونهپاشی بود/ بر سر خوانش بر هروانناطق کامل چو خ "

نشستند. نفر آدم دور آن سفره می 044گسترانیدند و مثلاً های خیلی پهنی میگفتند که سفرهپاش به کسانی می. خوان"جدا

پاش نگفت من خواشد. مولوی میها بلند نمیها بود و اصطلاحاً کسی گرسنه از این سفرهای در این سفرههر مطعمه و مشربه

 ستم.ه

 شاخص چهارم: لطافت

ف اندیشه مولوی به معنی واقعی یک اندیشه لطیت است چنین توضیح داد: افشاخص لط کهیاسر ملکی درباره شاخص چهارم 

ا هایی مثل مورچه رهای خداوند لطیف است، یعنی در اوج دقت، ظرافت و پیچیدگی است. ما آفریدهگویند آفریدهاست. می

ورچه متوانید با چشم ببینید. اما اش قابل تشخیص نیست. اصلاً شما طول و عرض بدن مورچه را نمیداریم که جنس نر و ماده

ند گویطور. چیزهای ریز اما پیچیده، دقیق و ظریف. به این اندیشه میدقت و ظرافت است. یا زنبور عسل هم همیندر اوج 

کند بور نمیعظرایف و نکات ریز از دقایق، یک سریاو از کنار گوییم اندیشه مولانا لطیف است یعنی اندیشه لطیف. وقتی می

 تواند برای زندگی ما استخراج بکند. کند تا ببیند چه قاعده و چه اصلی میو در آن پدیده کاملاً توقف می

 

های ها زمینهشود. اینشود اندیشه را لطیف کرد. با نشستن در کلاس درس اندیشه لطیف نمیوی افزود: با کتاب خواندن نمی

بارها از بی غبار پیدا کند. هر اندازه غ لطافت اندیشه است. اصل لطافت اندیشه به تعبیر مولوی این است که انسان اندیشه

د شوهای این اندیشه میرسد و دریافترنگی میصفحه ذهن و اندیشه انسان زدوده شود، اندیشه به یک خلوص و یک

 های لطیف.دریافت

 بندی جمع

انش بندی سخنجمعدر ، چهار شاخص اصالت، خلاقیت، لطافت و جامعیت را برای اندیشه مولوی برشمردکه پس از آنملکی 

که مطلوبیت و اثر بخشی آن رسانه در نزد مخاطب : اگر پیام ما در یک رسانه این چهار ویژگی را داشته باشد احتمال اینگفت

 .بالا برود خیلی زیاد است



ند. هر حرف کنید حتماً باید منابع موثقی باشدریافت می پیامشما اصیل باشد باید منابعی که از آن  که پیاموی افزود: برای این

های اصیل در تاریخ فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ضمناً از اندیشههایتان نیاورید. سست و غیر علمی و غیر منطقی را در حرف

د. اند حتماً استفاده کنیاند و از خودشان آثاری خلق کردهطور متفکران بزرگی که در مشرق و مغرب این عالم قلم زدهو همین

 ادبیات عرفانی ما غافل نشوید. از

یاسر ملکی خاطر نشان کرد: دنبال متون خلاق باشید. دنبال متونی باشید که نمونه آن پیدا نشود. از مواد و مصالح استفاده 

کنید. تلاش  تان را بسیار دقیقتان خلاقانه باشد. این نیازمند این است که شما بانک اطلاعاتیکنید ولی معماری پیام و مطلب

ها سازیها و مفهومسازیشود استفاده کنید. واژههای خشک و زمختی که باعث دافعه میتان لطیف باشد. از پیامکنید پیام

ها و ها ناظر به مسئلهتان لطیف باشد توجه کنید که هر چقدر پیامخواهید پیامها جذب شوند. اگر میطوری باشد که آدم

ند. نشیها و مسائل کمک کند، این پیام معمولاً به جان میرفت از چالشها برای برونهای انسان امروز باشد و به آندغهدغ

زوایای  نید ودر نهایت سعی کنید پیام شما جامع باشد. مراد از جامعیت این است که به یک مسئله از یک زاویه نگاه نک

 مختلفش را ببینید.

 در اختیار شما است که در اختیار ب به سردبیران و مدیران داخلی مجله رشد گفت: یک برگ برندهیاسر ملکی خطادکتر 

ی هدف مشخصی دارید. غیر از مجله شما بزرگترین مجلات این کشور هم نیست. آن برگ برنده این است که شما جامعه

ن برای شما یک فرصت طلایی و بسیار مغتنم شود. شما از این بابت تک رقیب هستید. ایی دیگری وارد مدارس نمیمجله

 .است


